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 چکیده

بهره ها آن گسترده، در شعر خود از تکراریهایی هستند که زلالی خوانساری باعناصر فلکی و جانوران پدیده
 ،پیرامون خود وتصویر مرکزی واقع شوند  ،به تنهایی یا همزمان توانندمی هاآنکه هر کدام از گرفته 

های تصویری بررسی وابسته با هدفاین پژوهش  ،ای از تصاویر وابسته به وجود آورند. بر این اساسمجموعه
نخست ابیات موردنظر به روش  ،در این راستاخوانساری انجام شد.  زلالی شعر در جانوران و فلکی عناصر

 ۀدر سه دست و با روش تحلیل کیفی محتوای متن در سطح بیت بررسی شدند و ای گردآوری شدندکتابخانه
فلکی مشترک عناصر  تصویری هایهای تصویری جانوران و وابستههای تصویری عناصر فلکی، وابستهوابسته

های تصویری عناصر های این پژوهش، وابستها توجه به یافتهب گرفتند. جای به عنوان تصاویر مرکزی و جانوران
 که در دیوان وی دارند به ترتیب: رنگ، نمایش سخنوری، تکراریفلکی در شعر زلالی خوانساری بر اساس 

و حرکت چرخشی  آن متعلقّات و می از روشنایی، گفتن و زیبایی، تأثیر بر سرنوشت، قدرت، نور توصیف
زیبایی، گفتن از می و متعلقات آن،  توصیفترتیب: انعکاس دانایی،  به جانوران تصویری هایهستند؛ وابسته

قدرت و رنگ هستند؛  توصیفروزی، گفتن از سخنوری، میل به آتش، نمایش کینه و حیله، نمایش تیره
رنگ، نور و  ،قدرت ممدوح توصیفترتیب:  به جانوران و فلکی عناصر میان مشترک تصویری هایوابسته
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همچنین در  هستند. حرکت و چرخش زیبایی و نمایش توصیفروشنایی، گفتن از سخنوری، 
 .شودهایی نیز دیده میاز عناصر فلکی و جانوران، نوآوری های ویتصویرسازی
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Abstract 

Each celestial element or animal, as the most frequent phenomena used 

by Zolali Khansari in his poetry, can represent a central image alone or 

at the same time and create a set of visual associations around it. 

Accordingly, the present study aimed to investigate the visual 

associations of celestial elements and animals in Zolali Khansari’s 

poetry. To achieve this, the verses in question were collected using 

library method and analyzed via qualitative content analysis at the 

textual and verse levels. The identified visual associations were placed 

into three categories; visual associations of celestial elements, visual 

associations of animals, and common visual associations of celestial 

elements and animals as central images. The visual associations of 

celestial elements in Zolali Khansari’s poetry based on their frequency 

are the color, the representation of eloquence, the description of beauty, 

the influence on fate, the power, the light and illumination, talking about 

wine and its relation, and the rotational movement. Besides, visual 

associations of animals are the reflection of wisdom, the description of 

beauty, talking about wine and its associations, desire for fire, display 
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of malice and cunning, the representation of misery, representation of 

eloquence, the description of power, and the color. Moreover, the 

common visual associations of celestial elements and animals are the 

description of praiseworthy power, the color, light and illumination, 

associating eloquence, the description of beauty, and displaying the 

rotation and movement. Innovations can also be seen in his imagery of 

celestial elements and animals. 

 
 

Keywords: Zolali Khansari, Indian style, celestial elements, animals, 

visual associations. 
 

 و بیان مسأله مقدمه .1

به دلیل ترسیم تصویرهای زنده و زیبای  که های مهم شعر فارسی استاز سبک سبک هندی

-کاوش ،از اینروی(. 393: 1385)فتوحی، استشعری که بر محتوا غلبه دارند؛ شدیداً بصری 

را به عنوان سبکی تصویری  هندی سبک در ساخت تصاویر شعری، سبکاین گری شاعران 

شود؛ یک ارزش اثر هنری از فرم حاصل می و از آنجا که در شعر فارسی معرفی کرده است

ای حیات پیدا کند تا هماهنگ با دیگر تصویر به تنهایی چیزی نیست و باید در فضا و پیکره

ن در یک تصویرها فرم هنری را بسازد وگرنه تودة تصویرهای بکر و زیبا بدون جای گرفت

زلالی  ،در این میان(. 106: 1385)فتوحی، نیستفرم زنده و پویا ماندگار و مؤثر 

توانسته است  که است تصویرساز شاعری ،، شاعر بنام سبک هندی.(ه1025)وفاتخوانساری

خلق و  شعری تصاویرۀ هنرمندان آفرینش به ،خویشو دانش زبانی و ادبی پردازی خیال با

عناصر فلکی  دست یابد. هاآنمعنایی میان پیوند و ایجاد  یک یا چند پدیدهد از تصاویر متعدّ

به  گسترده تکرار و به طورزلالی خوانساری با در دیوان هایی هستند که از پدیده و جانوران

 و فکری عظیم پشتوانه با است توانسته وی .ندشاعر هایهنرنمایی از نمودی که ندارفتهکار 

و از آنجا  شکل دهد عناصر این پیرامون را های تصویریاز وابستهای شبکه ،یشخو فرهنگی
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مبدأ،  حوزة به عنوان همواره بودنشان، رؤیـت قابل و عینی لحاظ بههای طبیعی پدیده»که 

محمّدیان و «)دنکنمی ایفا مقصد حوزة بر را سازیمفهوم و تصویر و معـانی انتقـال نقـش

طبیعی عناصر فلکی  دو پدیده تصویری هایوابسته اصالت کشف ،(327: 1397زاده، فرحانی

 این .اوست اقیتخلّ و هنر کشف برای خوبی معیار، زلالی خوانساری اشعار در و جانوران

زلالی خوانساری  شعر درعناصر فلکی و جانوران  :است سوالات این به پاسخ پی در پژوهش

ی زلال شعر در فلکی و جانوران هایی پیرامون عناصروابسته چه د؟ندار جایگاهی چه

های تصویری پیرامون دهی وابستهاز شکل زلالی خوانساری ؟اندشکل گرفته خوانساری

آیا زلالی خوانساری در  کند؟می دنبال راچه اهدافی  عناصر فلکی و جانوران

 نوآوری داشته است؟ های خویش از عناصر فلکی و جانوران تصویرسازی

 

 پیشینه تحقیق. 2

ها ساخته ها که مضامین و تصاویر بسیاری از آنمایهخوشۀ تداعی تصویرها یا بن

محمدرضا برای نمونه، شود، مورد توجه محققان قرار گرفته است. می

، خوشۀ تداعی تصویرهای بیدل را «هاهنشاعر آی»در کتاب  (1371)کدکنیشفیعی

های تصاویر کلیدی و همبستگیهایی که به آن دسته از پژوهشبررسی کرده است و یا 

اند که دیگر درپیِ معرفی تصویری مرکزی بوده اند،تصویری در شعر حـافظ پرداخته

بلاغـت »در کتـاب  ؛ برای نمونهچرخنـدتصاویر همچـون اقمـاری، گـرد آن مـی

و کانونی شعر  رکزی، دو تصویر رند و شراب، به عنوان تصاویر م(1385)«تصـویر

 سوی کل اندیشـۀ اتحـاد و رجعت جزء بهو یا در همین کتاب،  اندشـدهحافظ معرفـی 

آن )سـاحل، رود،  ههای تصویری مـرتبط بـتصویر دریا و خوشهبا  ،در آثار مولوی

( 1387آسیابادی)محمدیو  یافته است جسّمقطره، مرغابی، ماهی و ...( ت
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 بررسی کرده است مرکز شبکۀ تصاویر دیـوان شـمسعنوان به  را شـمس)خورشید(

و ظرفیت قرارگیری در جایگاه  عناصر فلکی و جانوران گستردگی دایره تصاویراما با وجود 

شناسی، نمادین و کاربردهای های نشانهتنها جنبه ،در شعر شاعران و کانونی تصویر مرکزی

  :نمونهبرای  شده است.بررسی توسط پژوهشگران اصطلاحی و معنایی عناصر فلکی و جانوران 

جستاری در چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در »در مقالۀ  (1390)سلاجقه

شناسانۀ تعدادی از نمادهای به تحلیل نشانه «اشعار صائب تبریزی و بیدل دهلوی

در  (1390)ذاکری و جمارانجانوران در اشعار صائب تبریزی و بیدل دهلوی پرداخته است. 

حیوانات در  ترینتکرارپرهای نمادین جنبه «در آثار سعدیحیوانات »ای با عنوان مقاله

کیفیت تصویرپردازی »در مقالۀ ( 1393)سپهر و ماهیارفولادی .را بررسی کردند شعر وی

چگونگی کاربرد اصطلاحات خاصّ نجومی را در « از احکام نجوم در سخن انوری

نمادهای جانوری نفس »در مقالۀ ( 1393)رحیمی و همکاران شعر انوری بررسی کردند.

که در شعر این  را جانورانی «در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی،عطّار و مولوی

 مقالۀدر ( 1401)نظری و همکاران. بررسی کردنداند، شاعران به عنوان نماد نفس به کار رفته

کارکردهای به تبیین  «کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی»

های انجام همچنین بررسی پژوهش .ایی و تصویری بروج فلکی در غزل مولوی پرداختندمعن

دهد با وجود نشان می -زلالی خوانساری -شاعر مورد مطالعۀ  این پژوهش شده پیرامون 

تکرار گسترده عناصر فلکی و جانوران در شعر وی، تاکنون پژوهشی نقش این عناصر را در 

 به لحاظ موضوع از یافت شد که های زیرنمونهو تنها  شعر وی مورد توجه قرار نداده است

کلّیات اشعار زلالی به عنوان مصحّح  (1385)شفیعیون :پژوهش حاضر نزدیک هستند

، در پایان کتاب، فهرستی از ترکیبات صورخیال را در شعر زلالی خوانساری خوانساری

 زلالی خوانساری و سبک هندیدر کتاب همچنین  (1387)شفیعیون ذکر کرده است.

مرده و ده .به بررسی جایگاه زلالی خوانساری در شعر قرن یازدهم پرداخته است
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های ترکیب «سازیخوانساری و هنر ترکیبحکیم زلالی »در مقالۀ  (1397)شاهگلی

. ندکردسه بخش مضامین فکری، ساختمان دستور زبان و بلاغت بررسی خلّاقانۀ شاعر را در 

به « بررسی تشبیه در قصاید زلالی خوانساری»در مقالۀ  (1399)سرمست و همکاران

بنابراین جای  .ندپرداختی خوانساری لالبندی انواع ساختار آن در قصاید زبررسی تشبیه و طبقه

ای از تصاویر وابسته پیرامون خود گرد شبکه اندتوانسته که پژوهشی که این عناصر پرتکرار را

 کاربردهای و مزایا بردارندة در ایمطالعه و جستجو چنین، بررسی کند؛ خالی است. آورند

 :کرد اشاره توانمی موارد این به هجمل آن از که است ایارزنده

تمام تصـاویر  و همچنین زلالی خوانساری فرهنگ تصـاویر شـعری بخشی از به تهّیۀکمک 

نشــاند و تحلیل و در یک جا کنار هم می را از یک موضـوعزلالی خوانساری سـاخته شـدة 

    د.ســازپذیر میپژوهشــی جامع را امکان

 

 روش تحقیق. 3
زلالی خوانساری بررسی شد و ابیاتی که به عناصر دیوان ابتدا تمامی اشعار  حاضر،پژوهش در 

ابیات استخراج  ،از آن استخراج گردید؛ پسای با روش کتابخانهو جانوران مربوط بود،  فلکی

صرفاً عنصر  هاآنکه در بود ابیاتی  ةدربردارند ،نخست ۀدستشده در سه دسته قرار داده شد؛ 

صرفاً  هاآنابیاتی بود که در  ةدربردارند ،دوم ۀوجود داشت؛ دست فلکی)یک یا چند عنصر(

ابیاتی بود که در  ةدربردارند ،سوم ۀبه نام جانوری)یک یا چند جانور( اشاره شده بود و دست

های تصویری هر وابسته ،در گام بعد هم عنصری فلکی و هم نام جانوری وجود داشت. هاآن

عنصر  ،صورت که در دستۀ نخست؛ بدین بیت بررسی شد ایمحتوکیفی روش تحلیل  به دسته

 ،جانور به عنوان تصویر مرکزی و در دسته سوم ،فلکی به عنوان تصویر مرکزی، در دستۀ دوم

 های تصویریو وابستهبه تصویر مرکزی تبدیل شدند  همزمانعنصر فلکی و جانور به صورت 

 مشخص گردید.  هاآن تکرارپر یا معنایی
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 های تحقیق. یافته4
شوند، برخی تصاویر نقش بسته در ذهن شاعر، از لحاظ اشتمال شاعرانه موجب میتخیّلات 

تری نسبت به ها، صورت برجستهبر محتوا و همچنین قابلیت برساختن تصاویر متعدد از آن

دیگر تصاویر پیدا کنند و به عنوان تصویر مرکزی، در رأس هرم تصویرسازی قرار گیرند تا 

تمهیدات ادبی همچون استعاره، تشبیه، ایهام، تناسب و..، تصاویر به وسیلۀ سایر ابزارها و 

ای است محتوا بهانه»دیگری در راستای محتوا و موضوع تصویر مرکزی شکل گیرند؛ پس 

(. 14: 1،1372سلدن«)سازدبرای اجرای فرم و زمینه را برای عملکرد تمهیدات ادبی فراهم می

به اوصاف  با توجه که ی پیرامون شاعران هستندت واقعموضوعا ، ازعناصر فلکی و جانوران

اند. زلالی خوانساری با تکیه بر ، امکان تصویرسازی بسیاری ایجاد کردههاآن هایو ویژگی

اندیش وجو در عناصر طبیعی، در ذهن خیالشدة شاعرانه و با جستهای تثبیتتخیّل و تجربه

همراه تصاویر فرعی و وابسته، ایجاد  خویش، از عناصر فلکی و جانوران، تصاویر مرکزی به

کرده است و با تصرّفات شاعرانه، مفاهیم مورد نظر خویش را از طریق این تصاویر، نمایش 

 داده است.

 

 های تصویریوابسته. 4-1

عنصر فلکی  -3 ،جانورانتصاویر -2عناصر فلکی،  تصاویر -1 سه تصویر شامل در این مقاله

ای از تصاویر که در حوزة معنایی مجموعهو  تصویرمرکزی قرار گرفتندجایگاه و جانوران در 

-این وابسته؛ وابستۀ تصویری در نظر گرفته شدند. شتندتناسب دا و تصویری با تصویر مرکزی

های تصویری، هم در محور عمودی)یعنی محتوا و فکر( و هم در محور افقی)واژگان( با 

 در هر دسته است. هاآنگیری ، مبنا و اساس جایتصویر مرکزی، تناسب دارند و این همان

                                                           
1 Selden 
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، این شودگفته میسخن  تصاویر مرکزییکی از هنگـامی کـه از وابستۀ تصویری  همچنین

این  بلکه دارند یاهمیت کمتریکدیگر ها نسـبت به نیست که وابستهاین معنا وابستگی، به 

 مورد تصاویر مرکزیکدام یک از گیرنـد که تصاویر به این دلیل در جایگاه وابسته قرار مـی

  اند.توجه واقع شده

 

 فلکیهای تصویری عناصر وابسته. 4-2

 زیباترین آفرینش برای ایدستمایه همواره ،گویسیپار شاعران قاموس در کیلف عناصر

و تکرار مفاهیم در به عناصر فلکی شاعران و توجه  نگاه  و این است هبود شاعرانهتصاویر 

 شده استهای تصویری پیرامون آن گیری وابسته، موجب شکلهاآنتصاویر برساخته از 

ای از تصاویر در شعر زلالی های تصویری عناصر فلکی به مجموعهوابسته ،در این مقالهچنانکه 

ن، مفهوم شود که در ابیات آنها، یک یا چند عنصر فلکی، به همراه واژگاخوانساری اطلاق می

 تکراری بر اساس در شعر زلالی خوانساری هااین وابسته .و مضمون مرتبط با آن حضور دارند

  :عبارتند از ،که دارند

 

 فلکی عناصر رنگ -الف

همچنین  و حرکت از امور ذهنی به حسیبه مثابۀ ، توصیف مفاهیم انتزاعی از طریق رنگ 

کشیدن روابط انتزاعی در قالب امور حسی و  های واقعی و به تصویربرای تثبیت لحظه یشلات

های تصویری عناصر فلکی در شعر زلالی از وابسته رنگاست. از این جهت،  ملموس

سبز دانستن »که در شعر وی بیشتر با رنگ سبز و رنگ سرخ نمود یافته است.  خوانساری است

توان های مختلف آن قدر رواج دارد که میدر متون نظم و نثر فارسی در قرن ،آسمانرنگ 

گفت تقریباً تمام شاعران گذشته نوع خاصی از رنگ آبی را که ما امروز آن را به نام آبی 
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این سنّت ادبی در شعر زلالی (. 30: 1394بیات، )«نامیدندمیشناسیم، سبز آسمانی می

ن کلمات، پیوندهای لفظی و ایمبرای نمونه در بیت زیر،  .استتکرار شده  خوانساری نیز

از  و به رنگ سبز آسمان اشاره دارد ،اضافه تشبیهی باغ چرخ :ددّی برقرار استعمعنوی مت

های سبزه، بخت و زنگ)یادآور زنگار سبزرنگ سویی شاعر با در مجاورت قرار دادن واژه

 :ها(، رنگ سبز آسمان را قوّت بخشیده استآینه

  بختم گرفته زنگ، ستاره ةبه رنگ سبز       هبس که شبنم اشکم به باغ چرخ نشست ز

 (57 :1385،زلالی خوانساری)                                                                               

 است: کشیده، رنگ سبز آسمان را به تصویر برگ سبز بختبا تشبیه فلک به  ،در بیت زیرو یا 

 از شاخ بختش رگ سبز ـــب کیتش       فلک، ــتخ یاـــود و پـب ریــکشم هـــش

 (554 همان:)                                                                                                        

 .قابل مشاهده استهم در شعر زلالی خوانساری  عناصر فلکیرنگ سرخ علاوه بر رنگ سبز، 

سرخی عنصر فلکی برج سنبله در اثر خون  ،های زیرشفق برای نمونه در بیت برای نمونه

سرخی عنصر فلکی جوزا در اثر فرو رفتن در خون، سرخی گردون و عنصر فلکی  گریستن،

 :نگ سرخ هستنداز ر نمایش شاعرانه زلالی خوانساریهمگی  مشتری در اثر شرم و حیا،

 ای ای            دانــۀ چنــدی بــه روی تــابــهسنبله، مــژگــان پـــرخــونـــابـــه

 (238: همان)                                                                                                        

 وش و داغــش کبـاباش لالهنــاب          پنــبهاخـــگــر جــوزا، گــره در خــون 

 (238 همان:)                                                                                                            

 ه ــتـرفــگ اــو حنــر مــی بـزال          رفته ــا گــق حیــفــردون ز شــگ

 (384: همان)                                                                                      

 رم ــکندة شاخنــزار، نــرخ گل  ا روی آزرم           ــری بــد مشتــدرآم

 (482 همان:)                                                                                         
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 نمایش سخنوری با عناصر فلکی -ب

 نمایش در شعر زلالی خوانساری،پرتکرار های تصویری عناصر فلکی از دیگر وابسته

از  قات آن به عناصر فلکی،و متعلّ شعر ، فلکی است؛ وی برای پیوند سخن عناصر با سخنوری

 .اضافۀ تشبیهی و رعایت تناسب میان واژگان مربوط به آسمان و سخن استفاده کرده است؛

ابر نظم به همراه تناسب واژگان گوهر و درّ؛ های تشبیهی در ابیات زیر، اضافه برای نمونه

تیغ و در واژة استخدام  آفتاب سخن به همراه تناسب با زبان، دهان و سخن و تیغ و همچنین

برای خورشید در معنی  یکبار کاربرد آن یکبار برای زبان به معنی سخنان تند و قاطع و

؛ تشبیه سخن به شهاب به همراه در کنار آفتاب و ماهآسمان سخن های خورشید؛ هفتاشعه

یه نوشتن به ؛ تشبیه ورق به ابر، تشبو دفتر تناسب با آسمان و سپهر؛ ابر سخن و تناسب با قطره

همگی تصویری از جَستن برق و تشبیه صدای قلم به رعد و تناسب این واژگان با یکدیگر، 

نجاندن همۀ این موارد در گزبان استوار و نیز تخیّل قوی و  .گذارندسخنوری را به نمایش می

 :تأثیر فراوانی داشته است تصویری آن، و غنای وی سیاق ترکیبات، در باروری شعر

 ن شد ــدن کهـــم عـــکــدُر در ش مم          ـــــظــر نــران ابـــــهــوگــاز ن

 (85 همان:)                                                                                                 

 ان رقصد ـدهابِ سخن، ذرّه در ـز آفت صد         ـان رقــۀ زبـــغ باختنم شعلــبه تی    

 (100: همان)                                                                                                       

 آسمان سخن اه چارده بر هفتــچو م  نا         ـدح و ثــاب مــو را آفتــاد تـبلند ب     

 (111: همان)                                                                                                           

 هاب         کاخ سپهر را چه خلل ز اهرمن رسدــم ناوَک شـانم و سخنــمن آسم

                                                                                                                                                              (128: همان)

 ق استــشـای درد عــشـگابهــونــخ      ق است      ــرد عشــن که گَـرسخــاز اب

 درـــــمنــۀ آذر و ســصّــاز ق       ر        ــه دفتـای برهــطــزم دو سه قــری



 

11 
 

 (384: )همان

 ر خامه، رعد در گهر غرقــصری    رق          ـتن، جَستن بــر و نوشــورق، اب

 (650: همان)

 زیبایی با عناصر فلکی توصیف -ج
شاعران است گویی های رایج در شعر از روش عناصر فلکی، با های ظاهریتوصیف زیبایی

اه به آگ شاعر زلالی خوانساری، و کندرا ماندگار می زیبایی توصیف پیوند زیبایی با آسمان،

های به یکی از وابستهرا ، زیبایی ری زبان، برای بیان مفاهیم هنری و ذهنی خویشگاسرار کیمیا

این  .استیافته نمود  ،با ماه و مهراغلب  در شعر وی که دهکرفلکی تبدیل  تصویری عناصر

با کاربرد استعاره، تشبیه و همچنین ایهام و حسن تعلیل در شعر وی مشاهده بیشتر ، وابسته

شود. برای نمونه در ابیات زیر، عنصر فلکی برج میزان همچون ابروی زیبارویان، خمیده می

خورشید است؛ مه به ابروی پیری تشبیه شده که عطارد وسمه آن است؛ غبغب معشوق همچون 

کاربرد ؛ است صیدافکن استعاره از معشوق؛ مهاست طلعت استعاره از زیبارومه درخشان است؛

برج زین با ایهام )تشبیه زین به برج ـ برج به عنوان عنصر فلکی(، ماه استعاره نوآورانۀ ترکیب 

ز چهرة سیما به عنوان صفت بتان زیبارو و همچنین قرص مهر استعاره ااز معشوق؛ کاربرد ماه

 : است درخشان معشوق

 

 وازــدلن ،روی بتانــم ابــچون خ      از        ـــــرانی نــزان ز گــمی تـامــق

 (177: همان)                                                                                                            

 ازدــا وسمه ســطارد اخگری تـع        ازد      ـــروی پیری که نـــد ابــمه آم

 (481 همان:)                                                                                                             

 ردابــاده به گــز غبغب، مهر افت  اب           ــهتـلورینی ز مــــام بــخ، جـزن

                                                                                                                          (521: همان)

   ک شدــت را نمــنمکدان ملاح ک شد           ــهر فلــطلعتی، مهـــر مــوگ
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                                                                                                                                        (552)همان:                                                                                                                   

 من راـمشاد چـوز شــآمرامـخ    ان را         ـروکمــکن ابـــــدافــه صیــم

 (560: همان)                                                                                                                  

 واهـابان دلخـدر ابر جان، مه ت       آغوشی است پرماه       رج زین که ـز ب

 (627: همان)                                                                                                                  

 هلال زین ز قرص مهر در جوش     ر دوش        ــــــسیما دوش باهــان مـــبت

 (706: همان)

 

 تأثیر عناصر فلکی بر سرنوشت  -د

توان شاعران را همچون شعر، محملی برای انعکاس باورها و عقاید است و از این رهگذر، می

دهندة اندیشۀ روزگار خود دانست. باور به تأثیر عناصر فلکی بر سرنوشت، های بازتابآینه

 تأثیر به قدما اکثر»کههای انتزاعی زندگی مردمان روزگار کهن است به طورییکی از جنبه

 ایدستمایه را ایده همین و داشتند عقیده سرنوشت انسان بر هاآن حرکت و ستارگان و فلک

این  .(85: 1394بساک و میرنژاد، )«دادندمی قرار هنرمندانه تصاویر آفرینش و ابداع برای

. شده است های تصویری عناصر فلکی بدلاز وابستهیکی  بهت در شعر زلالی خوانساری سنّ

 تهمت همچون آه کشیدن از دست فلک،هستند:   کنایی توصیفی و ترکیباتی ها،این وابسته

گیر بودن فلک؛ غوره در چشم فشردن پروین و تشبیه ستاره به ؛ مجنونزدن فلک به شوری

کنندة باور منعکسو  اندشده ای برخورداراز کارکرد هنری و زبانی برجستهکه  ،زنجیر ۀحلق

 :   هستند تأثیر آسمان و ستارگان بر سرنوشتشاعر به 

 

 ازة مُلک و ملَک          شکوه که آه از فلک، آه از فلکــل تــهست گ

 زننده نمک میـی بـسفره داغ زنند          میشوری به فلک ت ــتهم
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 (213: همان)                                                                                                                   

 گشته رــیزنج ۀــستاره، حلق   گشته       ریگرا بس که مجنون فلک

 (693: همان)                                                                                                                  

 ز پروین، غوره در چشمت فشارد      ارد   ــهرت نگـــی! آسمان، مـزلال

 (784: همان)                                                                                       

 

 عناصر فلکی قدرت -ه
-وابسته ، ترسیم آن به صورت یکی از قدرت در شعر زلالی خوانساریهای نمود یکی از جنبه

در شعر وی، در فلکی  عناصر؛ باید در نظر داشت که قدرت استهای تصویری عناصر فلکی 

که برخاسته از باوری اساطیری است که پادشاهی را  قدرت ممدوح قرار گرفته استکنار 

شد که از می در ایران، سلطنت، امری آسمانی محسوب»اند آوردهامری آسمانی به شمار می

به عبارت دیگر، در شعر وی ضمن حفظ  (.501 :1389، بهار«)سوی خدایان فرستاده شده بود

شود بدون آنکه از قدرت قدرت عناصر فلکی، قدرت ممدوح نیز به نمایش گذاشته می

بیان قدرت خورشید در همزمان با برای نمونه در ابیات زیر،  .کاسته شودعناصرفلکی 

کند؛ فلک بلند پرور خطاب میرا در جایگاه خورشید قرار داده و ذرّه پرورندگی، ممدوح

تیغ و ؛ زندبرآن تکیه می ،و ممدوح مرتبه و دور از دسترس همچون تخت ممدوح است

تصـویری،  یهاارزش زیباشـناختی این وابسته .کندشمشیر برّان ممدوح را به ابر تشبیه می

به( و تکیه هآنجاست که با فراتر رفتن از مقولات بلاغی که مستلزم گذر از یک وجـه)مشـبّ

خون از  ریختن)برای مثال، دو تصویر، است ه(کردن بر وجهی دیگر از ساخت تشبیهی)مشبّ 

)ابر تصویر یک  طور همزمان در به چکیدن باران از ابر( -تیغ و در نتیجه غلبه و قهر ممدوح 

 :حضور دارند تیغ(

 در اعضای خود گمم ،دردم تمام درد  پرورا!        خورشید برّ و بحرکفا! ذرّه

 (112 همان:)                                                                                                                  
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 شاهاســـدلان، عبـــنی از صاحبــیع ارگاه        ـــباورنگِ گیتیلکـــای ف

 ی، جوهر استــای معانــموج دری    نۀ اسکندر است       ـر درت کآییــب

 (241: همان)                                                                                                               

 گــان را دهد رنــزار گریبــکه گل    د ابر تیغش بر سرِ چنگ       ــدرآم

 (560: همان)                                                                                                    

 

  عناصر فلکی و روشنایی نور -و
با آسمان در شعر و ادب فارسی  نیناگسستعرفانی نور که پیوندی معنوی و  پیشینۀ از گذشته

؛ به طوری تر استی پیوند نور و آسمان برجستههای مادّجلوهدر شعر زلالی خوانساری  ،دارد

 ،شاعر .است کرده تبدیلدر شعر وی عناصرفلکی  تصویری هایوابسته از یکی بهکه آن را 

تاب، تشبیه زهره به خورشید عالمتشبیه خورشید به جاروب زرّین، ی نور را با مادّ ۀاین جنب

تشبیه عارض به آفتاب و تشبیه خورشید به نایره و همچنین کاربرد منقل آتشین دایره )استعاره 

 از آسمان روشن( نشان داده است:

 ر آستان انداختهــمهر را جاروب زر ب       شب از گَردِ ماه یروفته، هندو شیسرا چون

 (10: همان)                                                                                                             

 اب گشتــورشید عالمتــزد ورق، خشت        ـــاب گـرخـــــسۀ ــبــره، پنــزه روی

 (235 همان:)                                                                                                           

 غــتی ژه، صفِــــربانگه و مــروی، ق     غ     ــفش، میــــــــاب و زلــآفت ارضش،ــع

 (304: همان)                                                                                                  

 رهــور، نایـم، زگال است و خــکه انج     ره      ـــن دایـشیـــل آتـــــقـــن منـــای در

 (415 همان:)                                                                                            

 گفتن از می و متعلّقات آن با عناصر فلکی -ز
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 ـایهامی  وابستۀ تصویری می و متعلّقات آن در شعر زلالی خوانساری، اغلب با تناسب واژگانی 

 ساخت تصاویر می از طریق عناصر فلکی در  هب وی رویکرد .به تصویر کشیده شده است

منجر به ایجاز در محور همنشینی افزون بر دلالت بر مضامین غنایی، ، و بیت عواحد مصر

برای آن است؛ اهی شاعر از وجوه چند معنایی زبان و تسلّط بر گآ دهندةگردیده است و نشان

مشتری، شیشه و جام می است و همزمان نمونه، خورشید همچون ساغر می است؛ عنصر فلکی 

با ایهام به کار رفته است، عنصر فلکی مریخ نیز با ایهام در معنای بادة سرخ است؛ خورشید، 

هایی از جلوة این وابستۀ استعاره از می در خمُ و تشبیه قدح شراب به ماه، همگی نمونه

 تصویری در شعر وی هستند:

 دار ساغر پر می به کف رعشه    ار      ــماب خـــت ةرزــــز تب ل مهِر     

 (178همان: )

 تیغ مریخ، باده گشت و چکید        ید  ـــدمرو ــشتری ز ســـم ۀشــشی     

 (285: همان)                                                                                                

 روی خورشید را به گِل اندود         ه مهُر نمود    ـــم، درِ خمره، سر بـــج

  (303 همان:)                                                                                             

 سجده کرد و شمع برخاست  یصراح   قدح شد ماه و صحن مجلس آراست                  

 (593: همان)                                                                                                              

 

 عناصر فلکی یچرخش حرکت -ح

به خود جلب  ابین زلالی خوانساری رپرداز و نکتهعناصر فلکی، ذهن خیال برخی حرکت

که افزون بر  بدل کرده استدر شعر وی های تصویری یکی از وابستهآن را به کرده و 

ابیات برای نمونه در  ؛هـای محتـوایی نیـز خالی نیستکارکردهـای زیباشـناختی، از دلالـت

 ۀچرخ راحرکت دوّ پرگار و به تشبیهبا آسمان ، ی هستندکه همگی تشبیهات حسّ زیر

 ؛ حرکت چرخشی کیوان با چرخش در رقصدارد، دلالت بر سرگشتگی و حیرانی ریسندگی
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وجهی دو صویری مرکب از  پیونـدی همگی ت د وحرکت ستارگان دلالت دار رکنگری، ب

    :ندکنرا به ذهن متبادر می معنایی -هـای تصویریلایـه هستند که در قامـت یـک تصـویر

 

 ایزن رشتهای           تا به ابد، چرخهفلک؟ چرخۀ سرگشته چیست

 (213: همان)                                                                        

 دیــبنسر تا قدمش سماع       دی    ـــه کنگری هنـوان همــــکی

 (374 : همان)                                                                                                                 

 ز پرگار فلک تا مرکز خاک     لاک    ـــان افـــد مسّاحــآوردن در

 (683: همان)                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دهدمیدر شعر زلالی خوانساری نمایش را های تصویری عناصر فلکی وابسته 1شکل 

 

 فلکی عناصر با سخنوری نمایش

 رنگ عناصر فلکی

 فلکی عناصر با زیبایی توصیف

 سرنوشت بر فلکی عناصر تأثیر

 های تصویری عناصر فلکیوابسته
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های خوانساری بر اساس یافته زلالی شعر در فلکی عناصر تصویری هایوابسته -1شکل 

 پژوهش

 

 جانورانهای تصویری وابسته. 4-3

ای از تصاویر های تصویری جانوران در شعر زلالی خوانساری، به مجموعهوابسته ،در این مقاله

واژگان، مفهوم یک یا چند جانور، به همراه به  ، هاآنشود که در ابیات در شعر وی اطلاق می

ها در شعر زلالی این وابسته آن، اشاره شده باشد.و مضمون مرتبط با شهرت و ویژگی 

 :عبارتند از ،که دارند تکراریبر اساس  خوانساری
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 انعکاس دانایی در جانوران -الف

از  در شعر وی،است که  در شعر زلالی خوانساری تصویری جانوران هایهوابستاز دانایی، 

، با ویکبوتر در شعر  و است؛ سیمرغ شده به پرندگان نسبت داده های طبیعی،پدیدهمیان 

تبدیل  عام و انتزاعی به مصرعی محسوس یمضموندر حقیقت،  .انداندیشه و خرد پیوند یافته

برای نمونه،  ؛سمحسوتصویری به ، از طریق تصاویر ملموس تبدیل معقولشده است یعنی 

همچنین، ؛ دانایی استو نشانۀ  اندیشه موجب خلق تصویری از بلندایتشبیه فکر به سیمرغ، 

اضافۀ تشبیهی مرغ فکر و کبوترخانۀ اندیشه، به ارتباط فکر و اندیشه با پرندگان اشاره دارد؛ 

شمار گویی در بطن ترکیب کبوترخانۀ اندیشه، شاعر، بلندپروازی اندیشه را به پرندگان بی

ین پیوند بیش از آنکه نمـودار بازنمـایی و انعکاسی که ا ده استحاضر در کبوترخانه تشبیه کر

 است) پرنده = دانایی و فکر(: همانیگونه باشد بیانگر نوعی اینتشبیه

 معنی دامادی مضمون بکر     پران را پر سیمرغ فکر        عرش

 (187: همان)                                                                                                          

 که گیرم سوی معراج تو پرواز   به مرغ فکر من دِه بال اعجاز         

 (480:همان)                                                                               

 لرزید چون دل، عرش و کرسیکه می  چنان معراج بر تازی و فُرسی       

 دــــرچیـــرخانۀ اندیشه بــــز گردش، ارزنی گر ذرّه پاشید       کبوت

 (506: همان)                                                                                                              

 

 

 با جانوران زیبایی توصیف -ب
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به یکی از  ،حیوانات ۀبرجست هایویژگی در اشعار زلالی خوانساری توصیف زیبایی از طریق

با چون آهو)های تصویری پیرامون جانوران تبدیل شده است؛ وی از حیواناتی وابسته

(، قاقم زیبایی راه رفتنکبک) (،، رمندگی و حرکات ظریف آهوزیبا چشمهای: ویژگی

اغلب برای بهره گرفته است که  گری و زیبایی(زیبایی اندام( و طاووس)جلوهلطافت و )

 :اندبه کار رفته مانی انسانهای جسزیباییتوصیف 

 دار مرهم استزخم مژگان، کیسه    رم است        چشم ترکان، آهوان خوش

 (229: همان)                                                                                                             

 ک دریـــدار کبـــبه رفتار خون   ری        ـــگلوهـــیره درآمد به جـــعم

 (431: همان)                                                                                                                   

 فصد کنیزـــنشین گشت هعماری ز          ـــمار بیمارخیـــه آن درد تیـــب

 روشـــروی شکِّرفـــابلخــهمه ت  وش         ـپدامِ سنجابـــاناقمـــهمه ق

 (444: همان)                                                                                                                  

 دستچه باغی! چتری از طاووس سرمست           که با هر سایه، خضری رفته از 

 (762: همان)                                                                                           

 

 گفتن از می و متعلقات آن با جانوران -ج

های جانوران با می و متعلقّات آن، موجب تلفیق نام و یا ویژگیاستفادة تصویری حاصل از 

های تصویری جانوران در شعر زلالی خوانساری شده است. گیری یکی دیگر از وابستهشکل

-این استفادة تصویری در مجاورت با واژگان متناسب با می و ویژگی بارز جانوران، قرار می

سازی تصویری از طریق نام جانوران در واژة بطک با برای نمونه در ابیات زیر، وابسته گیرد.

کار رفته است؛ همچنین چشم سیاه آهو در معنی ایهام به معنی مرغابی و نوعی جام می، به 

شده در معنی می؛ تشبیه صراحی به غزال و تشبیه پیاله به آهوبرّه و همچنین دُرد می، نافۀ خون

های تصویری جانوران در ارتباط با هایی از وابستهنمونه ،تشبیه قدح می به چشم سرخ کبک
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و نوآورانه)همچون بطک بسمل، تشبیه پیاله به  ساختاین ترکیبات خوش .می، هستند

د و در جهت ادای نشومی خوانندهموجب درنگ  ،به بیت بخشیدنعلاوه بر تحرّک  آهوبرّه(

ی است کـه گـویی تا حدّو جانوران، د تصاویر می تعدّ د. همچنینشاعر، تأثیرگذارنمقصود 

ساخته شده که هـر  ،ویرِ همانندای از تصااز همنشینی مجموعه های زیر،هر کدام از نمونه

 :کندمی یـک دیگـری را تـداعی

 

 مـدل و چشم همه پیاله وـهمچ            بسملم طکِـــب تـزمـــب ره در

 (190:همان)                                                                                 

 ودـاله سوخته بـی در پیـدُرد م  و به لاله دوخته بود          ــشم آهــچ

 (310 همان:)                                                                                                                 

 شده مجنون است غزالی چشم که            شده ونــخ نافۀ آن اقیـس یاــب

 (401: همان)                                                                                                           

  چو مرغی که خون خودش بو کند   لو کند        ـر درت رقص پهـبطک، ب        

 (496: همان)                                                                                         

 الهــا او پیــای برّهــوبــآهو ــچ  ون غزاله          ــصراحی آمد از پی چ

 (626: همان)                                                                                                               

 دانگشته لعل ،قدح ،چون چشم کبک مست   از عکس پرتو میِ گلبویِ لاله رنگ         

 (884: همان)                                                                                                        

 

  در جانوران میل به آتش -د

 در ذهن خواننده رتصاویاین  تثبیت، باعث محسوساتعینی کردن مفاهیم انتزاعی از رهگذر 

در شعر زلالی خوانساری، مفاهیمی همچون فنا و جاودانگی در پیوند به همین دلیل، شود؛ می

 هایوابستهبه یکی از  ،آتش به میلویژگی و  اندبرخی جانوران، عینیت یافته و آتشبا 
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های چنانکه در بیت است دهشتبدیل  شعر زلالی خوانساری پیرامون جانوران در تصویری

دوختن پیراهن نیستی بر قامت و  بال پروانه رآتش ب نوشتنی را با یرذفناپتصویر  ،شاعرزیر، 

     ه تصویر کشیده است:آن ب

  ای بر بال پروانه نویسش که بس باشد نفیس          نسخهــمعنی آت

 (263: همان)                                                                                         

 ردیدــگ رـغی سوز سرِ ردِــگِ          دید را معــش که شبی روانه،ــپ

 تــدوخنمی نیستی یراهنـپ        سوختیم خویش جان سرِ بر گر

 (393: همان)                                                                                         

« اکثر در میان آتش بود و او را ضرر نرسد»فناناپذیری سمندر را که  تصویر ،ت زیریدر ب یا

؛ گویی عشق که در اینجا فناپذیر در آتش تشبیه کرده است ۀ( به پروان2/689: 1387، )شمیسا

    کند:و فنا می سوزاندای مشتاق در خود میهمان میل به آتش است سمندر را همچون پروانه

 ندرــشمع او سم ۀروانـپ                 آذر      ،روش عشقــگلدسته ف

 (390 همان:)                                                                                      

به تصویر کشیده  پرستی سمندر با آتشزیر بیت در  را مانایی و جاودانگی شاعر،همچنین 

  است:

 سمندرم گر آتش است خوی تو، من هم       پرست عشقم و سرگرم آذرم     آتش  

 (875: همان)                                                                                                           

        کشد:شکنی، پروانۀ فناپذیر را با خیزش پروانه از خاکستر، مانا و جاودان به تصویر میو با سنّت

 زدـــخی روانهــپ مانــــه اکسترــخ ز                  را تنم روانهــپ چو سوزی رــاگ                 

 (876: همان)                                                                                                     

 

 با جانوران نمایش کینه و حیله -ه
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 جانوران برای نشان دادن کینه و مکر، یکی ویژگی زلالی خوانساری ازتصویری استفاده 

که در  ، به وجود آورده استدر شعر وی را جانورانپیرامون های تصویری از وابسته دیگر

 حیله و مکر ،نمونهبرای  اند؛جهت مقاصد تعلیمی و انتقادی، در شعر وی به کار گرفته شده

و کینه را با مار و افعی به تصویر کشیده  نشان داده زاهد بودن گربه بازی قاقم ورا با روباه

 است: 

 بازهر دم از این قاقم روباه   از      ــشم ترکتــد کــیر دلا! چنــش

 (180:همان)                                                          

 و دُم افعی مخار داغ پلنگ نهار         ــیشه مکن زیــکشی پنهــکی

 (191: همان)                                                                                                     

 سگ میا زاهد مرو و ۀان واگشا          گربــورت ز میــص ۀســکی

 (214: همان)                                                                           

 در نهادت، خشم، مار و حرص، مور     صورتت گور است، تو زنده به گور       

 (251: همان)                                                                                       

 هارـوبی، بـد را دوزخ و خــخوی ب     ار ــور و کینه، مــآز را معنی است م

 (263: همان)                                                                                                                  

 

 روزی با جانوراننمایش تیره -و

شود. یکی از این باورها ها به طرق گوناگون در شعر شاعران دیده میبه تصویر کشیدن باور

آن را در ارتباط با وی، و  است روزی و ادبارتیرهبه در شعر زلالی خوانساری، عقیده 

 است بدل کردهتصویری پیرامون جانوران  ۀوابست و به جانوران به نمایش درآوردهتصاویر

برای نمونه، در شعر وی،  د؛شویکی برای دیگری میتشابه دو نوع تصویر، سبب تداعی زیرا 

 ؛روزی استبهره و دور بودن از نور خورشید، تمثیلی از تیرهپره به دلیل بیخفّاش یا شب

اقبالی، در با تکیه بر مفهوم بی« بالاتر از سیاهی رنگی نیست»المثل معروفهمچنین ضرب
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ی شاعر و مساعد نبودن بخت با وی، روزهای سیاه پلنگ، بر تیرهضمن تشبیه شب به خال

 کند: اشاره می

 روز شدپرّه از مهِر، سیهشب   افروز شد!      ای ز رخت، دیده دل

 (169: همان)                                                                            

 رنگمنگم        که بالای سیاهی نیست ــل پلــز داغ روز و شب مث

 (757: همان)

 ام نهنگانــــنگان         قلمرو، خطّۀ کــم پشت پلـهمه روز و شب

 (763: همان)                                                                                                       

 تارمهر در جیب و کیسه پر شب       وز خفّاشی   ــدم هنــون بدیـــچ

 (872: همان)                                                                                                 

 

 با جانوران وریسخنگفتن از  -ز

شاعران به  ،در سبک هندی»به ویژه  و بلبل در شعر فارسی به سخنوری، شهرت دارد

 «انـدهای بسیار کـردهسازیو مـضمون انـدنگـری رفتارهـای بلبـل پرداختـهجزئی

 سخنی بلبلتصاویری از سخنوری و خوش ،زلالی خوانساریدر اشـعار  .(237: 1394لو،)نبی

شـده  آورده ،«بلبل باغ غنچۀ دهن»و « بلبل گلدستۀ توحید»همچون  ییهـادر قالـب ترکیـب

به بلبل تشبیه کرده و در  سخنیهای زیر، شاعر، خود را در خوشدر بیت برای نمونه .اسـت

 بیتی دیگر، سخن ارزشمند را به بلبل غنچۀ دهان تشبیه کرده است:

 توست  دبلبل گلدسته توحی     ست     روح زلالی که ز باغ تو رُ    

 (170 همان:)                                                                               

 بلبل باغِ غنچۀ دهن است   سخن است        گلشن شعلۀ زبان، 

 (308: همان)                                                                                
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مورد توجه  زیباییو  که با مضامینی همچون تقلیدکردن ی استطوطی از جمله پرندگان

طوطی و گفتار ساخته شده  واژگانی قرابت. در این میان، تصاویری که با شاعران بوده است

زلالی برای نمونه، اند. را به نمایش گذاشته آنسخنی است؛ مضمون سخنوری و خوش

طوطی و  های شکر،با در کنار هم قراردادن واژه سخنی را، شیرینخوانساری در بیت زیر

به تصویر کشیده  ،تشبیه گفتار به طوطی؛ کنایۀ شکر پیش طوطیِ گفتار ریختن؛ همچنین گفتار

 است: 

  شکر پیش طوطی گفتار ریخت  نفَس در ته نای منقار ریخت              

 (440: همان)                                                                                    

 

 با جانوران قدرت بیان -ح
جانوران در شعر زلالی پرتکرار پیرامون های تصویری وابستۀ تصویری قدرت، از جمله وابسته

خوانساری است که به دو شکل به نمایش درآمده است: استفاده از قدرت جانوران برای 

، نمایش قدرت ممدوح و دیگری، صرفاً نشان دادن قدرت جانور. برای نمونه در ابیات زیر

دلاور جنگی؛ تشبیه شمشیر ببر هزبرافکن استعاره از دلاور جنگی؛ شیر ببرتمثال استعاره از 

که به دور از  هایی از نمادهای قدرت در شعر وی هستندبرّان به شاهین شکاری، نمونه

 :اندنوآوری، تصویرپردازی شده

 

 نیست سگ این، ببر هزبرافکن است     شیر سراپردة صنع من است

 (202: همان)                                                                                     

 چنگالال     هزبر تیزچنگ دشنهــثـیرِ ببرتمــغ آن دو شــیـــز ت

 (708: همان)                                                                                           

 به نخجیررق شمشیر    بُریدش جانب گردن ــرسنه، بــو شاهین گـچ        

 (711: همان)                                                                                               
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 جانوران رنگ -ط

 هترین عنصر در حوزة محسوسات است و نشان دادن آن در تصاویر شاعرانه، برنگ، برجسته

تر کردن ایماژهای شاعرانه و برای عینیزلالی خوانساری . بستگی دارد های هنریخلّاقیت

-پدیده ارنگ جانوران ب کشف و توضیح روابط میان اجزای تصاویر، با ایجاد هماهنگی میان

ها را به ذهن خواننده انتقال ، تصویر رنگین این پدیدههای طبیعی همچون اشک و یا شکوفه

-می، در شعر وی مطرح نهای تصویری جانورابه عنوان یکی دیگر از وابستهکه  داده است

این همانندی، گاه مسـتلزم تکیـه بـر تمهیـداتی همچـون ایهـام و تشـبیه و  دریافت .شود

ذکر  )خنگ و شکوفه(این شباهت به صورت صریح، است و گاه )گلگون و اشک(استعاره

تواند همزمان سرخی و سرعت  اشک روان رنگ شیرین، میگلگون نام اسب سرخ ؛شودمی

به شکوفه قرار اسب سپید رنگ، در شعر زلالی مشبهّدر معنی  خنگو را در ذهن تداعی کند 

  است: گرفته

  گریگری        اشک، گلگون سراسیمههــزن خونابده، چشمکــدی

 (339: همان)                                                                         

 هــبر سنبل و ژاله، دام و دان  ازیانه       ــ، تهـــخنِگ شکوفر ـــب

 (363: همان)                                                                                   

 

 

 

 

 

 دهد:در شعر زلالی خوانساری نمایش میرا های تصویری جانوران وابسته 2 شکل
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های خوانساری بر اساس یافته زلالی شعر در جانوران تصویری هایوابسته -2شکل 

 پژوهش

 

 

 و جانورانفلکی عناصر  میان مشترک های تصویریوابسته. 4-4

 زیبایی با جانوران توصیف

 نمایش کینه و حیله با جانوران

 بیان قدرت با جانوران

 گفتن از سخنوری با جانوران

 انعکاس دانایی در جانوران

 روزی با جانوراننمایش تیره

 متعلقات آن با جانورانگفتن از می و 

 میل به آتش در جانوران

 جانورانهای تصویری وابسته

 رنگ جانوران
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در شعر زلالی جانوران های تصویری عناصرفلکی و جداگانه وابستهتا اینجا، به طور 

عناصر فلکی  میان مشترکهای تصویری وابسته ،از این پس .خوانساری بررسی و تحلیل شدند

های تصویری در این مقاله، منظور از وابسته وی بررسی خواهند شد.و جانوران در شعر 

 ابیات در تصاویری است کهعناصر فلکی و جانوران در شعر زلالی خوانساری،  میانمشترک 

 واژگان، همراه فلکی و همچنین یک یا چند جانور به عنصر چند یا یک آنها به طور همزمان،

  در شعر وی عبارتنداز:ها وابسته این پرتکرارترین؛ دارند حضور آنها با مرتبط مضمون و مفهوم

 

 جانوران و فلکی با عناصر ممدوح قدرت توصیف -الف
 به یکی ،قدرت عناصر فلکیدر شعر زلالی خوانساری، نمایش قدرت ممدوح با استفاده از 

از طریق این وابستۀ تصویری،  .ها تبدیل شده استمیان آنی تصویری مشترک هاهاز وابست

توصیف قدرت  برای شاعرانه اغراقبا  ،برانگیـزاعجاب و در روند کشف روابط تازهشاعر 

و تقابلی تصویری را به تصویر  ممدوح، قدرت عناصر فلکی و جانوران را سلب کرده است

خزد؛ خورشید ستاره در مقابل شجاعت ممدوح به تَه میپلنگ زَهرة  برای نمونه، کشد.می

 شود، آسمان همچون مگسمی پرسوزن ایپرهشب ،خورشید شود؛ای ناتوان میهمچون گربه

دندان شوند؛ ؛ خورشید و مریخ از ترس گوشمال ممدوح به روباه و پیری زال بدل میاست

 شودطعمۀ شکار باز ممدوح میباعظمت، آسمان  ؛شودفیل فلک با قدرت ممدوح کنَده می

 :گیردمی و سخره را همچون طاس به بازی قدرتمند و ممدوح، آسمان

 اگر خزد به ته، زَهرة پلنگ ستاره   ز ریشه برآرد       ،ز بس جگر شده در کار او

 (58: همان)                                                                                                      

 شکستگربۀ خاور ناخن در پنجۀ      ه با صد حیل ــوع کــشیرِ علی گشتم آن ن

 (79: همان)                                                                                                                   

 پر، مهر فلکهست یک شپّرة سوزن  اب    ــهتـۀ مستی، مـگربود ـدر سرایش که ب      
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 (144 :همان)                                                                                                        

 ر، خُمــرخ مغنیّ، مگس و دهــم!          چـــه گـــشـــدیــــــو انــــای ز ت

 (170همان:)                                                                                                              

 آن، پیر زال وشمال        این یکی، روباهکی،ــیب گـــریخ از نهـــر و مــمه

 (238: همان)                                                                                                        

 دانــک را دنــل فلــای فیکنده   کشان     ـــذرت، کاهــــگــدر ره نیست

 (334: همان)                                                                                                         

 دــمۀ شمشیر کنــرخ را طعــجیر کند        چـو نخــه چـــازی کــبــاهــش

 (342: همان)                                                                                                                 

 ازیــــده رازی        فلک در آستینش، طاسِ بــوشیـــای، پهــرقـــخعـــمرقّ

 (506: همان)                                                                                                        

 

 هماهنگی رنگ عناصر فلکی و جانوران -ب

های هماهنگی رنگ میان عناصرفلکی با جانوران، از دیگر وابسته ،در شعر زلالی خوانساری

، جانور وعنصر فلکی در این ابیات، با یکی انگاشتن میان آن دو است. مشترک تصویری 

توان دو تصـویر همزمـان و مـوازی را بـه شکل نظام تصویری در نظر آورد که افزون بر می

معنایی و آوایی، بـه درک و تحلیـل زیباشناسانۀ اثر یاری خواهند رسـاند. در نمونـۀ  سطوح

، به طور موازی همراهی )ادهم(و تیرگی شب )زرده(وشنایی روزرنخسـت، افـزون بـر تصـویر 

؛ شوندفراخوانده میو تضاد میان روشنایی و تیرگی  )گوش به گوش بودن(مداوم روز با شب

رنگ سیاه شب)سیه مار(، دهشت از تاریکی)همچون کمند  علاوه بر تصویر در نمونۀ دوم،

 اژدها بودن( را به عنوان تصویری موازی و همزمان نشان داده است:

 روشی گوش به گوشند کتلنون با یدک ادهم شب          در رهِ همـــزردة روز ک         

 (53: همان)                                                                                                               
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 ردنـــلقه کـــا را حــند اژدهــکم   ر چینش به گردن        ــماری است هسیه

 گی نداردــــــبه صید وحشیان، رن     چو شب این رنگ دارد، وحشت آرد      

 (735: همان)

 

 نور و روشنایی عناصر فلکی و جانوران -ج
در شعر زلالی خوانساری، روشنایی و نور میان عناصر فلکی و جانوران، عنصری مشترک 

وی این وابستۀ  کشد.ها را به تصویر میهای تصویری میان آناست که یکی دیگر از وابسته

تصویری را اغلب با ایهام در واژگان مربوط به جانوران به کار برده است تا همزمان، هم به 

میان ای نتیجۀ پیوندی شـبکه ،این آمیختگی به عنصر فلکی اشاره شده باشد. نام جانور و هم

برای نمونه، در  ؛لغزیدراحتی از یکی به دیگری  شود تا بهتصاویر شعری است که موجب می

نور و روشنایی برج حوت در صحنۀ آسمان و همچنین نشان  شاعر برای نشان دادن، بیت زیر

علاوه بر اشاره به نام  ،یایهام در ساختاریهای ماهی، ماهی را دادن انعکاس نور در فلس

برای نشان دادن نور و روشنایی به و یا  استبه کار برده  نیز برج فلکی حوتمعنی به جانور، 

عنوان وابستۀ تصویری مشترک میان عنصر فلکی و جانوران، خرچنگ را با ایهام به کاربرده 

سینۀ حور  لوح سرطان را اراده کرده و آن را با ترکیباست؛ بدینگونه، هم عنصرفلکی برج 

همراه کرده است و هم به نام جانور خرچنگ و ضمناً به سینۀ سپید « نورٌ عَلی نور»و جملۀ 

 :خرچنگ اشاره کرده است

 ار کشیدن، رشتۀ آهـــر او تــو، یوسف از دل چاه            بــکشیده دل                  

 ینه بستهــور در آیــــطلسم نماهی سینه بسته              به روی بحر، 

 (483: همان)                                                

 «نورٌ عَلی نور»اض سورة ـبی         حور      ۀرِ خرچنگ لوح سینــب

 (482 همان:)                                                                                                                
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 عناصر فلکی و جانورانگفتن از سخنوری با  -د

در شعر زلالی خوانساری، سخنوری، وابستۀ دیگری است که میان عناصر فلکی و جانوران 

، به تصویر کشیده شده است. برای یبا تناسبات واژگانی، تشبیهی و ایهاممشترک است و 

سو عنصر فلکی جَدی، با ایهام در معنی برج جدی و بزغاله به های زیر، از یکنمونه در بیت

کار رفته و از سوی دیگر، با ترکیب گریۀ بریان ـ اشاره به صدای بزغاله ـ تناسب دارد و 

 :شودیگری شناخته مهَزار یا بلبل است که به سخنوری و نالهدهندة آموز و تعلیمادب

 گریۀ بریانش، ادیب هَزاراغ زمرّدبهار             ــبجَدی در این 

 (177: همان)                                                                                    

نیز از عناصر فلکی و جانوران بهره جسته  همچنین شاعر، برای نشان دادن قدرت سخنوری

هستند: زبان به  زیر زن، دو تصویر اصلی بیتاست؛ برای نمونه، مرغ سخن و آفتاب تیغ

اند. این دو تشبیه، به صورت زن تشبیه شدهشهپرمرغ سخن و همچنین دهان به آفتاب تیغ

 دهند:برجسته، قدرت سخنوری را نشان می

 زن شددهانش، آفتاب تیغ            شد شهپر مرغ سخن زبانش، 

 (834: همان)                                                                            

 

 جانوران و فلکی عناصرزیبایی  توصیف -ه

 تصاویر مربوط بهدر شعر زلالی خوانساری، با استفاده از مفاهیمی است که جمله زیبایی، از 

ها های تصویری مشترک میان آنو به یکی از وابسته و عناصر فلکی، نمود عینی یافته جانوران

با تکرار بیشتری نسبت به سایر  ،از میان عناصر فلکی، برج قوس یا کمان .است بدل شده

به  قوس برای نمونه در بیت زیر، عنصر فلکی. گرفته است جایدر این وابسته  ،عناصر فلکی

نگاری هند، کنایه در شمایل»چشم کبک که با توجه به ویژگی طبیعی  که دلبری مشغول است

را به  برج قوس ناز چشم ،شاعر  (113 :1395 غلامحسینی و همکاران،)«استاز چشمان زیبا 

عنصر فلکی برج کمان)قوس( را با آرایۀ تشخیص، و یا  استتشبیه کرده کبک کرشمه چشم 
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قابل چنانکه  تمار تشبیه کرده اس ابروانش را به حلقهابروکمانی در نظر گرفته و زیبایی 

، نمایـانگـر تصـویری واحد زیر بیت دوتصاویر منفرد و ترکیبی موجود در  مشاهده است،

)مثلاً اشاره به دلبری های مختلفهستند که به شکلبر عنصری فلکی و  یک جانور مبتنی 

قۀ دلبری قوس؛ کمانِ ابرو و شباهت )حلطور مداوم و به وکرشمۀ چشم کبک؛ حلقه زدن مار(

توصیف زیبایی عنصر فلکی  بیت،این دو شوند. تصویر اصلیِ میتکرار  به حلقۀ مار(

تواند مضمونی را بـرای بیـت فـراهم آورد که فراتر از می، . این تصویرقوس)کمان( است

 :های زبان طبیعی استدلالت

 

 کبک دری ةکرشمه، دیداش از دلبری            در قوس را بر حلقه

 (238: همان)                                                  

 ازـه حلقۀ نــمار دوسری ب     پرداز          مان عشوهـــروی کــاب

 (374: همان)                                                                           

 

 عناصر فلکی و جانوران و حرکت چرخش نمایش -و

های مشترک میان عناصر فلکی و جانوران، ، با در نظر گرفتن ویژگیزلالی خوانساری

در نظر گرفته و از آن، وابستۀ تصویری  ها را به عنوان تصویر مشترکآن چرخش و حرکت

هر نشان دهد و ، کندرا توصیف میهر دو طرف تصویری موجز که تا  مشترک ساخته است

برای  تـر و مؤثّرتر خواهد بود، سخن هنـریباشدتر تازه بین این تصاویر، وجه شباهت ،اندازه

فلک  ؛ همچنیناندشدهرفتار به تصویر کشیده پیلان مستی که شتابان در حرکتند، چرخ نمونه،

 .هستندحرکت و چرخش کنندة هر دو تداعی و پروانه

عناصر فلکی مشترک  هایتهمواجهیم که از وابس ایبا مجموعۀ تصاویر ساده، در لایۀ نخست

و ارتباط آن با چرخ؛ حرکت چرخشی پروانه و  و جانوران هستند)مثلاً فیل و حرکت سریع

 با واژگان در لایۀ بعدی و با تکیه بر همان تصاویر سادة پیشین، تصاویری ارتباط آن با فلک( و
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جانور با عنصری فلکی است)همچون اشتراک ویژگی تـوان یافـت که حاصل ترکیبی مـی

رفتار؛ چرخش و گردش فلک، با تکیه رفتار بودن فیل، با تکیه بر ساخت ترکیبی چرخچرخ

 بر ترکیب پروانۀ شمع خیال(:

 ز هر کوه، اژدهایی سرنگونساررفتار             از پیلان مست چرخشد 

 (659: همان)                                                                 

 المـــشمع خیروانۀ ــلالم              فلک، پـحمانۀ سِحر ــسحَر، پی

 (789: همان)                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانساری زلالی شعر در و جانوران فلکی میان عناصر مشترکهای تصویری وابسته 3شکل 

 دهد:نمایش می را
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خوانساری  زلالی شعر در جانوران و فلکی عناصرمیان  مشترک تصویری هایوابسته -3شکل 

 های پژوهشبر اساس یافته

 

 

 

 

 گیریتیجه. ن5
 توان به سوالات مطرح شده در ابتدای مقاله اینگونه پاسخ داد:های پژوهش میبا توجه به یافته

 عناصر فلکی و جانوران میان مشترک های تصویریوابسته

 هماهنگی رنگ عناصر فلکی و جانوران

 نور و روشنایی عناصر فلکی و جانوران

 گفتن از سخنوری با عناصر فلکی و جانوران

 جانوران و فلکی زیبایی عناصر توصیف

 قدرت ممدوح با عناصر فلکی و جانورانتوصیف 

 جانوران و فلکی عناصر حرکت و چرخش نمایش
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 انددیوان زلالی خوانساری با تکرار و به طور گسترده به کار رفتهدر  عناصر فلکی و جانوران،

 عناصر فلکی و جانوران، -3جانوران  -2عناصر فلکی،  -1 :تصویر مرکزیدر جایگاه  که

 ه است.گرفتشکل ها پیرامون آنهای تصویری ای از وابستهشبکه و اندگرفتهقرار 

را باید در حکم جانوران  و فلکی عناصرهـای تصویری مـامی وابسـتهتوان گفت تمی

 یا فلکی سه تصویر مرکزی عناصر راستای ی کرد که در محور جانشینی، درهایی تلقّفهلّؤم

واژگان به آنجاست که های تصویری وابسته کارکرد شعریگیرند. حال، میقرار جانوران 

شوند. این ترکیب می نیز، با یکدیگر ی سنجیدهگزینش ها، همزمان باشده در آنکارگرفته

 همچون)تصویر یا مضمون واحدیگردد تا واژگان بیت مـی مستحکم پیوند موجب فرایند،

های تصویری عناصر فلکی در شعر زلالی وابستهکنند. را برجسته  رنگ، می، سخنوری و...(

رنگ، نمایش سخنوری،  :به ترتیب ؛رندکه در دیوان وی دا تکراریبر اساس خوانساری 

و  آن متعلّقات و می از ، گفتنروشنایی و زیبایی، تأثیر بر سرنوشت، قدرت، نور توصیف

های تصویری در شعر وی، غالباً با تشبیهات به طور کلّی این وابسته. هستندحرکت چرخشی 

های وابسته میاناز  اند.حسّی و ساده، تناسب آمیخته به حسن تعلیل و همچنین ایهام به کار رفته

های حسّی را با پدیدهبیشتر،  ،رنگتصویری  ۀشاعر در خلق وابستتصویری عناصر فلکی، 

بیشترین تنوع  ،سخنوریتصویری  ۀهمچنین در خلق وابست و امور انتزاعی، همراه کرده است

 .است گرفتهبه کار تناسب واژگانی مرتبط با سخن و عناصر فلکی را 

 وی دیوان در کهتکراری  اساس بر خوانساری زلالی شعر در جانوران تصویری هایوابسته

زیبایی، گفتن از می و متعلقات آن، میل به آتش،  توصیف انعکاس دانایی، :ترتیب به ؛دارند

به  قدرت و رنگ هستند. توصیفروزی، گفتن از سخنوری، نمایش کینه و حیله، نمایش تیره

ای از وی، غالباً با تشبیهات حسّی و آمیختههای تصویری در شعر این وابسته ،طور کلّی

های اخلاقی و نکوهش عادات ناپسند توصیهاند. همچنین ی و انتزاعی به کار رفتهتشبیهات حسّ
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-دیده می های تصویریوابستهاز در این دسته  (مکر و حیلهورزی و دوری از )همچون کینه

 شوند.

 که تکراری اساس بروی،  شعر در جانوران و فلکی عناصر میان مشترک تصویری هایوابسته

قدرت ممدوح، هماهنگی رنگ عناصر فلکی و  توصیف :ترتیب به ؛دارند وی دیوان در

 حرکت و چرخش زیبایی و نمایش توصیفجانوران، نور و روشنایی، گفتن از سخنوری، 

ساده و حسّی به نمایش  یبا تشبیهاتهای تصویری در شعر وی، به طور کلّی این وابستههستند. 

 .انددرآمده

به کارگیری  توان اینگونه برشمرد:را میزلالی خوانساری اهداف های پژوهش بر اساس یافته

 بازتاب و همچنین نمایش قدرت تصویرپردازی و تخیّل شاعرانه خویش در جهتصور خیال 

، در وابستۀ نمونهبرای  های تصویری.از طریق برخی وابستهخود  و باورهای روحیات از برخی

شود و یا در وابستۀ شاعر به سخنوری خود نیز دیده می فاخرةتصویری سخنوری، به نوعی م

داغ روز و شب، همانند  است روزی، به بداقبالی خود نیز اشاره کرده و گفتهتصویری تیره

عناصر فلکی  های بدن پلنگ، وجودم را فراگرفته است؛ یا زمانی که وابستۀ تصویری تأثیرخال

کند، به تلخکامی کشیدن از ستارگان)با کنایۀ غوره در چشم فشردن بر سرنوشت را خلق می

ورزی، خود را به سمندر کند؛ در وابستۀ تصویری میل به آتش، در عشقپروین( اشاره می

ای از روحیات کنندة گوشهداند. همۀ این موارد، منعکسپرست عشق میتشبیه کرده و آتش

 ها به آن اشاره کرده است.هستند که از رهگذر برخی از وابستهشاعر 

که بر  شودهایی نیز دیده مینوآوری، تصویرسازی از عناصر فلکی و جانورانهمچنین در 

 : ردها در شعر پیشینیان و معاصران وی، سابقه ندااساس جستجوی نگارندگان، نمونۀ آن

 بلورین مهتاب، تشبیه زین اسب به برج فلکی،تشبیه فلک به برگ سبز، تشبیه زنخ به جام 

تشبیه زهره به پنبۀ سرخاب، تشبیه پیاله به آهوبرّه، تشبیه شکوفه به  تشبیه مشتری به شیشه،

 تشبیه فلک به پروانۀ شمع خیال. ،خنگ، تشبیه مهتاب به گربۀ مست
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گربۀ خاور،  شده، استعاره از می؛ بلبل باغ غنچۀ دهن، استعاره از سخن؛چشم غزال مجنون

 .استعاره از خورشید؛ باغ زمرّدبهار، استعاره از آسمان؛ شهپر مرغ سخن، استعاره از زبان

گیر بودن فلک، کنگری هندی زدن کیوان)کنایه از رقص تهمت شوری به فلک زدن، مجنون

 و حرکت کیوان(، سینه بستن ماهی بر روی آب)کنایه از نمایانگری و درخشش ماهی(.

 رفتار.تشبیهی: پیلان مست چرخ -ترکیب وصفی

 استعاری: بطکِ بسمل. -ترکیب وصفی

یری این ترکیبات رگشیوة به کاو  زلالی خوانساریترکیبات، زادة قریحۀ خلّاق تصاویر و ین ا

 آفرینی و تصویرسازی در نهایت فصاحت و بلاغت،ها به قصد مضمونو به نظم کشاندن آن

 .کرده استرا شاعری تصویرآفرین و مبتکر، معرفی  وی
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